
 

   2فارسي                           

  است. نادرستمعناي يك واژه  .......................ي گزينه ها به جز  در همه -1

  ـ فرط (بسياري) سيمين (نقره) ) ميثاق (عهد استوار) ـ 1

  ) گيوه (پاي افزار) ـ صباحت (سفيد رويي) ـ فراخ (آسوده)2

  ـ آماس كردن (گنجايش پيدا كردن) ـ كبريا (بارگاه خداوندي) (پوست گوسفند) مشك) 3

  ـ استسقا (نوعي بيماري) سترگ (ضخيم)نگهبان بهشت) ـ  ي ) رضوان (فرشته4

  ترتيب در كدام گزينه آمده است؟ به» ملكَ ـ تشرّع ـ لقا ـ كلاف«هاي  معني واژه - 2

  طريقت ـ وصل ـ ريسمان پيچيده ) پادشاه ـ2    ) فرشته ـ طريقت ـ روي ـ دوك1

  ) پادشاه ـ شريعت ـ چهره ـ دوك4  ) فرشته ـ شريعت ـ سيما ـ ريسمان پيچيده3

  است؟ نادرستاز لحاظ تاريخ ادبيات كدام گزينه  - 3

  لانا از ايران، به او تقديم كرد.ي خود را پيش از مهاجرت مو ) عطار، كتاب اسرارنامه1

  . ق) مشغول نشر معارف الهي بود. هـ 672زمان مرگش (هـ . ق تا  647) مولانا از سال 2

  ي مغول از بلخ گريخت. يش از حملهبن حسين خطيبي مشهور به سلطان ولد، پ ) محمد3

  الطير سروده شد. نامه و منطق ) مثنوي مولانا به اصرار حسام الدين چلبي و به طرز الهي4

  شود؟  در كدام بيت غلط املايي ديده مي - 4

  ي شكست اي رعنا / شد سباحت وبال در دريا) نه چو كشت1

  ) اندر مشيمه، نطفه زبان خواهد از خداي / پيش از هلول روح كه گويد ثناي تو2

  ) با تو در صدر نشستيم هلا / درده آواز مباح اي پسرا3

  ) سخن عذب سهل ممتنعت / بر همه شعر خواندن آسان كرد4

  عبارت زير چند غلط املايي دارد؟  - 5

ي اديان  ي همه يرت روزگار گزارم، فرصت فايت گردد و ناساخته، رحلت بايد كرد و ثواب من آن است كه بر ملازمت اعمال خير كه زبدهاگر در ح«
  »ي تبع است، اقبال كنم. ي عقل و پسنديده است اقتصار نمايم و بدان چه ستوده

  ) دو4  ) يك3  ) چهار2  ) سه1

  شود؟  در كدام بيت يافت مي» و مراعات نظير تشخيص، تناقض، استعاره«هاي  ي آرايه همه - 6

  شود پيدا  ) گرفتم سهل سوز عشق را اول، ندانستم / كه صد درياي آتش از شراري مي1

  تراود آب خضر از آتش پنهان مرا ) گشته سوداي غمش هم درد و هم درمان مرا / مي2

  خواب پاسبان است دل از ماست / پيوسته دزد خوش ي از بخت خفته ،شادي ) غم را كليم3

  زنبور بود ي توان ايمن نشست / نيش، دائم پاسبان خانه ) در پناه بدنهادي مي4

  است؟  نادرستي مقابل كدام بيت  آرايه - 7

  كه نگيرد كنار مردم دريا ز آب (ايهام تناسب ـ تشبيه)  ) لعبت چشمم دمي دور نگردد ز اشك / زان1

  باري به هيچ روي ز من روي برمتاب (كنايه ـ جناس تام)  ) بر روي چون مه ار چه بتابي كمند زلف /2

  آرايي ـ تضاد)  ام و تو شاه، من ابر سيه تو ماه / من آه زنم تو راه، من ناله كنم تو خواب (واج ) من بنده3

  رنگ را (مراعات نظير ـ تناقض) ) مگذار مطرب را دمي كز چنگ بنهد چنگ را / در آبگون ساغر فكن آن آب آتش4

  شود؟ ديده مي» آميزي تشبيه و حس« ي كدام ابيات هر دو آرايه در - 8

  شنوم شنوم / حديث لعل لبت از شراب مي الف) حكايت رخت از آفتاب مي

  سا خاست؟ غاليه ي ب) باد سحري نكهت مشك ختن آورد / يا بويي از آن سلسله

  ماننسيعشق / چون بوي عبير از نفس مشك  ي خواجو شنوم رايحه ي ج) از گفته

  چه رفت به تلخي و جان شيرين داد د) هنوز در سر فرهاد شور شيرين است / اگر

  كن فرهاد باش هـ) گاه با شيرين چو خسرو خوش بخند / گه ز هجرش كوه

  و) در اين گلشن نه بويي ديدم و ني رنگ فهميدم / چو شبنم حيرتي گل كردم و آيينه خنديدم

 ـ و) هـ 4  ) الف ـ و3  ) و ـ ج2  ) ب ـ د1

  



  اي تبعي در كدام بيت متفاوت است؟ه تعداد نقش - 9

  ) سبز است در و دشت بيا تا نگذاريم / دست از سرآبي كه جهان جمله سراب است1

  ام همه پيش اندكي شود ) خونم بريز و بر سر خاكم گذار كن / كاين رنج و سختي2

  شود يتابد از محيط/ اخلاص ما به جور و جفا كم نم ) موج از شكست روي نمي3

  ) تو خود شعري و چون سحر و پري افسانه را ماني / به افسون كدامين شعر در دام من افتادي4

  هاي پسين كدام بيت كمتر است؟ تعداد وابسته -10

  ي شر بازدهيد  ايد در اين كوچه شر كوچ كنيد/ به مقيمان نو اين كوچه ) بس غريب1

  ي بغداد ز دستت ن دجلهي بغداد / شد دامن م ) تا دور شدي از برم اي طرفه2

  آب و جگر خسته جراحت ) اي درد تو درمان دل و رنج تو راحت / اشكم نمك3

  ي خونبار من كه يك باره / به قصد خونم از اين سان سپر بر آب انداخت ) چه ديده ديده4

  جملات ذكر شده است. ي نهاد همه .......................در بيت  - 11

  جاست كني؟ جاي تو نيست / رخت بربند كه منزلگه احرار آن ) سعدي اين منزل ويران چه1

  چه كه پروانه خويشتن بكشد؟ ) به خنده گفت كه من شمع جمعم اي سعدي / مرا از آن2

  ر چشمت به مغناطيس زيبايي كشدحست / سا ) دل نماند بعد از اين با كس كه گر خود آهن3

  دل چو شعله زد صبر در او محال شد ي بيخودي زنم / كĤتش ) طرفه مدار اگر ز دل نعره4

   ....................... جز بهها صحيح است،  ترتيب در كمانك برابر آن ها به ي گزينه ي همه شده نقش كلمات مشخص -12

  كفن (نهاد ـ مفعول) شي ساغر بشويند در خاك لحد ديگر ز سر گيرد حيات / گر به آب ديده مرده) 1

  اليه ـ مسند) اگر شدم (مضاف خرسندو يك زمان / مجموع اگر نشستم و  يك روز تو) بيزارم از وفاي 2

  نيكو سرانجامي نداشت (متمم ـ قيد)  راستيمنظوري نباخت /  پاي) هر كه سر در 3

  / تو بفكن تا منش بردارم از راه (نهاد ـ متمم) كاهبود گويد كه چون  واعظ) اگر 4

  درست مشخص شده است. .....................تثناي ي ابيات به اس اليه در گروه نهادي همه مضاف -13

  ها نظري باشد رفتن به گلستان عشقت آويخته در دامن / كوته غم) تا خار 1

  مدد جان نكند چون نكند شلعل) سنبلش غارت ايمان نكند چون نكند / لب 2

  بلا كردي ناوك) كنون كه قامت من در پي تو شد چو كمان / دل مرا هدف 3

  ايم ديده داغدار عشق / چون لاله ما ز صبح ازل داغ ماي  نيست سينه) امروز 4

  ديگر تناسب معنايي دارند؟ كدام ابيات با يك -14

  بند لب اظهار است / ورنه هر ذره ز خورشيد خبرها دارد الف) ادب عشق زبان

  رويند از كهسار ما داغ مي ها بي ي ما سخت جانان نيست اظهار ملال / لاله ب) شيوه

  گو سوخت جان من از فرط عشق / خموشي است هان اولين شرط عشقج) م

  آيد برون د) هر كه صائب چون صدف بر لب زند مهر سكوت / از دهانش گوهر سيراب مي

  توان كرد ي خموشي / صد داستان شكايت تقرير مي هـ) گر گوش هوش باشد در پرده

  ) د ـ ج4  ) هـ ـ ج3  ) ب ـ د2  ) ج ـ الف1

  تر است؟  به كدام بيت نزديك» قراري / آن كبوتر چاهي زخمي كه او در سينه دارد كشد با بي هواي عاشقان پر ميدر «مفهوم بيت  - 15

  دهد  حاصلي است حاصل دل تا بود درست / اين شاخ چون شكسته شود بار مي ) بي1

  ااي غير از فشردن بر جگر دندان / اگر بر دل رسد زخمي ز دوران اهل غيرت ر ) ندارد بخيه2

  ي بينا نگرانيم تو را  تپد از شوق تماشاي رخت / گر به صد ديده ) دل همان مي3

  اين كبوتر در خور چاه زنخدان تو نيست ) يوسف من زير لب تا كي گذاري خال نيل؟ /4

  كدام ابيات با يكديگر تناسب معنايي دارند؟ -16

  ا، بال و پري پيدا كنمقدر مشكن به هم اي سنگ دل/ تا من بي دست و پ الف) اين قفس را آن

  ب) براي من مگري و مگو دريغ دريغ / به دام ديو درافتي دريغ آن باشد

  ربا ي آهن ها در جذبه پاره ج) جمله خيالات جهان پيش خيال او دوان / مانند آهن

  د) گرفت نفس غيور اختيار از دستم / مدد كنيد كه كافر اسير كرد مرا

  كنيم ما كنيم ما / نقد حيات صرف سفر مي هـ) دائم ز خود سفر چو شرر مي

  ) هـ ـ ج ـ د4  ) ب ـ د ـ الف3  ) ج ـ الف ـ ب2  ) د ـ ب ـ هـ1



  كدام دو بيت با يكديگر تناسب معنايي دارند؟ -17

  رفت وجوي دريا مي ي دور / اين رود به جست تاب نظير جوشش چشمه ) بي1

  گردد روان مي گردد / آب از قوت سرچشمه اشك دريادل ما گرد جهان مي   

  دانند ي پرندگان مي را همه ) با بال شكسته پر گشودن هنر است / اين 2

  پرگشودن ز اسيران محبت ستم است / ذوق آزادي ما خجلت صياد مباد  

  ات فرات در جوش و خروش پوش / وز تشنگي ) اي كعبه به داغ ماتمت نيلي3

  ت و چشم پر آبي نديد كساين ماتم دگر كه در اين دشت آتشين / دل آب گش   

  ها ها همه را شكست بودند آن ها / بت ) از چنبر نفس رسته بودند آن4

  قدم درنه اگر مردي در اين كار / حجاب تو تويي از پيش بردار    

  بيت زير با كدام بيت تقابل معنايي دارد؟ - 18

  »يجز شرمندگ حاصلي نبود به بيد مجنون در تمام عمر سر بالا نكرد / حاصل بي«

  ثمر خود داريم ) خشك گرديد و نشد طفلي از او شيرين كام / خجلت از نخل دل بي1

  ) نيستم فارغ ز پيچ و تاب از شرمندگي / تا علم چون سرو در گلشن به رعنايي شدم2

  ايم حاصلي مدام / در باغ روزگار خجالت كشيده ) صائب چو سرو و بيد ز بي3

  آسوده درختي كه ثمر هيچ ندارد ثمري دست حمايت /  ) از سنگ بود بي4

  با كدام بيت از لحاظ معنايي متناسب است؟» اي؟ / من در ميان جمع و دلم جاي ديگر است هرگز وجود حاضر غايب شنيده«بيت -19

  ) رخنه در كار ز تسبيح فزون است مرا / چون دل خويش ز صد راهگذر جمع كنم؟1

  ز جمع به شمع است چو پروانه مرا) آشنايي به كسي نيست در اين خانه مرا / نظر ا2

  باشد داني/ وگرنه غايبي از مرگ حاضرتر نمي ها اجل را دور مي بيني) تو از كوتاه3

  ) خارخار حرص، فلس از طينت ماهي نبرد/ چون ز جمعيت شود دل جمع، دنيادار را؟ 4

تناسب  .......................ي ابيات به استثناي  با همه» ن چمنمالحاني است/ روم به گلشن رضوان كه مرغ آ چنين قفس نه سزاي چو من خوش«بيت  - 20
  معنايي دارد.

  دران اندر وفا زنان كان اصل كو؟ جامه سو/ نعره ) دل از جهان رنگ و بو گشته گريزان سوبه1

  ام/ بايد كه بر بام فلك زين خاكدان پريّدنم ام در دام خاك افتاده ) من طاير آزاده2

  ري تا بر آسمان پريّ/ تو از كجا و ره بام و نردبان ز كجا؟) تو مرغ چارپ3

  شان عشق نوست/ از براي خشم فرعي، اصل را راني چرا؟ ) خشم ياران فرع باشد اصل4


